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 آموزش و جهاني‌شدن

علي شكوري*

چكيده 
اين مقاله به بررسي رابط ۀبين جهاني‌شدن و آموزش 
مي‏پردازد. جهاني‌شدن به شكل‏‏گيري نظام‌هاي جهاني 
اشاره دارد كه هر چند در بطن خود فرايند بين‌المللي‌ 
شدن را در خيلي از امور مطرح مي‏سازد، حداقل با 
آن در اين خصيصه متفاوت است كه ملت‌ها و جوامع 
را به عنوان واحد ضروري فرض مي‏كند. جهاني‌شدن 
داراي  كه  برمي‏گيرد  در  را  مختلفي  و  متكثر  ابعاد 
اساساً  است.  متناقضي  درعين‏حال  همسو  پيامدهاي 
جهاني‌شدن  تأثير  به  منظر  دو  از  مربوطه،  ادبيات  در 
بر قلمروهاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و 
فرهنگي از جمله آموزش پرداخته شده است: الف( از 
منظر ايدئولوژيك، كه بر جهان‏بيني نئوليبراليسم مبتني 
است و آزادسازي آموزش را به عنوان شرط ضروري 
براي كارآمدي و كيفيت بالاي خدمات آموزشي مطرح 
اساس  بر  يعني  پراگماتيستي،  منظر  از  مي‏سازد؛ ب( 
به  را  آموزش  در  تغيير  و مصالح موجود،  واقعيت‏ها 
دليل خلأ‏هاي موجود، يعني ناتواني دولت‌ها در تأمين 
مالي بخش آموزش و انعطاف‏ناپذيري نظام آموزشي 
سنتي در پاسخگويي به نيازهاي متغير را به عنوان يك 
ابعاد،  اين  به  توجه  با  مقاله  اين  مي‏كند.  مطرح  الزام 
زمينه‏هايي چون  در  آموزش  در  را  تأثير جهاني‌شدن 
چندگانه،  مهارت‌هاي  رشد  فناوري،  تمركززدايي، 

اهداف  كار،  نيروي  و  مغزها  دوران  و  مهاجرت 
آموزشي، آزادسازي آموزشي، تقسيم‏ كار بين‌المللي در 
دانش مطالعه و بررسيک رده است. آن استدلال مي‏كند 
در  هنوز  دولت‌ها  جهاني،  عصر  در  حالي‏كه  در  كه 
چارچوب ملي به حيات خود ادامه مي‏دهند، آموزش 
و اصلاحات آن، به ويژه آنجا كه به هويت و تمايز 
در سياست‏گذاري آموزشي مربوط مي‌شوند،  مسئلة 

محوري در دستور كار دولت‌ها باقي خواهد ماند.

آزاد‏سازي،  آموزش،  جهانی‌شدن،  کلیدی:  واژگان 
نئوليبراليسم، بين‌المللي شدن.

مقدمه
امروزه جهاني‌شدن براي اکثر مردم و نخبگان واژه‌ای 
آشناست. هر چند تعاريف، تلقي‌ها، روندها و آينده 
بيان مي‌کنندک ه گاهی بسيار  از جهاني‌شدن  متفاوتي 
متفاوت و حتي متعارض هستند، ابعاد و گستر ۀنفوذ 
جهاني‌شدن حکايت از وقوع حادثه‌ای عظيم در بطن 
و  گوناگون  بسيار  نمودهاي  داردک ه  تحولات جهان 
مؤثري داشته است و تفسيرهاي مختلفي از آنها  به 

عمل آمده است. 
آمارتيا سن در اين باره مي‌گوید: »با وجود اين‌که 
جهاني‌شدن يکي از موضوعاتي استک ه بيش از همه 
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در جهان امروزه دربار ۀآن بحث شده است اما روي 
شده  تعريف  خوبي  به  نيستک ه  مفهومي  رفته  هم 
عنوان  زير  در  جهاني  تعاملات  از  مجموعه‌اي  باشد. 
گسترش  از  استک ه  گرفته  قرار  جهاني‌شدن  گسترة 
تا بسط  تأثيرات فرهنگي و عملي به فراسوي مرزها 
روابط اقتصادي و بازرگاني را در سراسر جهان در بر 

مي‌گیرد« )آمارتياسن، 151 :1388(
نظريات  در  را  جهاني‌شدن  مفهوم  واترز  مالکوم 
دیدگاه‌های  در  مي‌کند.  شناسايي  گوناگوني 
دورکيم،  جامعه‌شناسانک لاسيکي چون سن سيمون، 
چشم  به  مفهوم  اين  اولي ۀ جرقه‌هاي  مارکس  و  وبر 
نوسازي،  نظريات  در  متأخر  آرای  در  و  مي‌آيد 
و  فرانوگرايي  جهاني،  دهکد ۀ جهاني،  سرمايه‌داري 
تراکم زمان و مکاني اين پديده را از زواياي گوناگون 
همين  در   .)1379 واترز،  )مالکوم  بررسیک رده‌اند 
وسيع‌تر  بعد  را  جهاني‌شدن  محققان  برخي  راستا 
مترقيانه  با رشد  را  تلقي كرده‏اند كه جوامع  نوسازي 
در پيچيدگي و چندگانگي ارتباطات مواجه مي‏سازد. 
ساير  در  بلكه  اقتصاد،  در  تنها  نه  چندگانگي  اين 
تكنولوژي  علم،  سياست،  قبيل  از  اجتماعي  نظم‌های 
و آموزش نمود پيدا مي‏كند )لوهمن 1995؛ چارلتون 
2003؛ تاپر 2006(.  برخي از اين نظريات نگاه ي ک
بعدي بر جهاني‌شدن داشته و خاستگاه يا آثار آن را 
در ي کحوز ۀخاص ديده‌اند، در مقابل برخي ديگر 
آن را غالب بر تمام حيات زندگي انسان مي‌بینند. به 
با  جهاني‌شدن  چندجانبة  آثار  پذيرش  مي‌رسد  نظر 
واقعيت‌هاي موجود به درك پيچيدگي موضوع كمك 
در  پيامدهايی  داراي  بعدي  چند  پديد ۀ اين  مي‏كند. 
حوزه‌های مختلف اقتصادي، سياسي و فرهنگي است. 
اجتماعي،  سياست‌گذاری  و  آموزش  دیگر  سوی  از 
مبحثي بين‌رشته‌ای استک ه مؤلفه‌های مختلفي را در 
برمی‌گیرد و تغييرات انجام شده در ساير بخش‌ها به 
خصوص پديدهای به گستردگي روندهاي جهاني‌شدن 
حوزه  این  برای  را  مختلفي  سياست‌های  و  الزامات 
عدالت  مانند  رفاه  اجتماعي  اهداف  مي‌کند.  ايجاد 
مردم  از  تبعيض، حمايت  نبود  و  مساوات  اجتماعي، 
توسط  زندگيک ه  مدبرانه  برنامه‌ریزی  و  آسيب‌پذیر 
موجود  شبکه‌هاي  خانواده،  نظير  اجتماعي  نهادهاي 
اجتماعي  بخش‌های  بازار،  محله‌ای،  و  اجتماعي 
داوطلبانه و خيريه و سازمان‌هاي دولتي انجام مي‌شوند 
)بلي کمور، 14و15 :1385( اهدافي گسترده و مرتبط 
در  جاری  روندهای  از  مختلف‌اندک ه  حوزه‌های  با 
موضوعات  مي‌شوند.  متأثر  جهاني  جديد  مناسبات 
رفاهي براي بهبودک يفيت زندگي انساني در زمينه‌هاي 
مراقبت  اجتماعي،  تأمین  بهداشت، مسکن،  آموزشي، 

اجتماعي، اشتغال و... به طور مستقيم يا غير مستقيم با 
تحولات اخير تعامل دارند.

روندهاي  از  ي ک هر  تأثير  آوردن  دست  به 
بسيار  بر موضوعات آموزشي موضوعي  جهاني‌شدن 
گسترده استک ه واکاوی آن لازم است. در اين مقاله 
بعد از آشنايي با خاستگاه، تعاريف و تلقي‌هاي عمده 
رابط ۀ دربار ۀ موضع‌گیري‌هايک لي  جهاني‌شدن،  از 
جهاني‌شدن و آموزش مطرح مي‌شوند. تأكيد اصلي بر 
تأثيرات جهاني‌شدن بر ابعاد برجستة آموزش است كه 
با توجه به سطوح تأثير و جهت‏گيري‌هاي حاكم در 
آموزش بر اثر جهاني‌شدن بحث مي‌شوند. براي فهم 
بهتر تأثير جهاني‌شدن بر آموزش، ابتدا به طور مختصر 
به خاستگاه، دوره‏هاي مختلف شكل‏گيري و ماهيت 
جهاني‌شدن، رويكردهاي مختلف به آن و نئوليبراليسم 
اقتصادي و نقش آن در فرايند جهاني‌شدن مي‏پردازيم.

خاستگاه جهاني‌شدن
وجود  واحدي  نظر  جهاني‌شدن  خاستگاه  مورد  در 
ندارد. واژة Global از چهارصد سال پيش و واژه‌هاي 
و   globalisation  ،globalising مثل  آن  از  مشتق 
globalism از دهة 1960 در سطوح مختلف بهک ار 
گرفته شدند و در دهة 90 به موضوع روز تبديل گشتند 
)مالکوم واترز، ‌11-10 :1379( اما برخي پيشينه‌ای به 
مراتب طولاني‌تر براي آن در نظر مي‌گیرند و آبشخور 
آن را يونان باستان، آموزه‌هاي اربابک ليسا در قرون 
افکار متفکران قرن نوزدهم و بيستم اروپا  وسطي و 
و  فلسفي  ريشة  زيادي،  تأکيد  با  نيز  برخي  مي‌دانند. 
اوايل  از  نظام سرمايه‌داري  در  را  نظري جهاني‌شدن 
قرن 18 در غرب اروپا و شمال آمريکا باک تاب ثروت 
ملل آدام اسميت بيان مي‌كنند )محمود سريع القلم، 46 
:1384(. با توجه بهک انون‌هاي اصلي تغيير در فرايند 
و  ارتباطات  و  تکنولوژي  تحولات  مثل  جهاني‌شدن 
به  هجدهم  قرن  اوايل  در  تجاري  گستردة  مراودات 
اوايل  انديشه و  اين  بعد، ريشه‌هاي فلسفي و نظري 
قرن بیستمی عنی زمان پيدايش ملزومات آن در عالم 
واقع را ظهور می‌توان مشخص‌تر جهاني‌شدن دانست.

دوره‌هاي جهاني‌شدن
عموماً جهاني‌شدن را به سه دوره تقسيم مي‌کنند:

در  جهاني  دوم  جنگ  پايان  تا   16 قرن  از   .1
اروپا،  جمعيت  افزايش  مشخصات  با   ،1945 سال 
نظامي و  انقلاب صنعتي، تجاوز  اختراعات گسترده، 

رواج نهضتک ارگري.
2. از سال 1945 تا فروپاشي بلو کشرق در سال 
بين‌المللي  سازمان‌هاي  دوران شکل‌گیري  1989،ک ه 
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بوده )محمد نوبخت و محمدي، 1387(.
3. از سال 1989 تاکنون، پيروزي غرب در جنگ سرد 

و تثبيت نظام تک‌قطبي آمريکا )واعظي، 130 :1387(.

تعاريف جهاني‌شدن
مالکوم واترز جهاني‌شدن را فرايندي اجتماعي مي‏داند 
روابط  بر  جغرافياييک ه  بندهاي  و  قيد  آن  در  که 
اجتماعي و فرهنگي سايه افکنده است از بين مي‌رود و 
مردم به طور فزاينده از مزايايک اهش اين قيد و بندها 
آگاه مي‌شوند... جهاني‌شدن فرايندي غربي و اروپايي 
استک ه در آن انديشه و تفکر غربي به صورتي وراي 
کنترل دولت‌ها در حال گسترش است. فرايندي متأخر 
استک ه با فرايندهاي اجتماعي ديگر از جمله مدرنيزه 
است  همراه  سرمايه‌داري  و  شکني  شالوده  شدن، 
)واترز، 1373(. به اعتقاد رابرتک اکس: »مشخصات 
شدن  بين‌المللي  از  است  عبارت  جهاني‌شدن  روند 
توليد، نظام تقسيم بين‌الملليک ار، مهاجرت جديد از 
جنوب به شمال و ايجاد محيط جديد.« به نظر مارتين 
البرو: »جهاني‌شدن، به همة جرياناتي اطلاق مي‌شود 
با آن همة مردم جهان در ي کجامعة جهاني در  که 
حال تعامل هستند.« به نظر آنتوني گيدنز: »جهاني‌شدن 
يعني عميق شدن روابط اجتماعي در سطح وسيع به 
علت  بتوان  و  شوند  نامحسوس  فاصله‌ها  طوريک ه 
وقوع ي کحادثه در ي کمحل را در منطقه‌ايک املاً 
مجزا و دور جست‌و‌جوک رد.« به نظری ان آرت شولت: 
»جهاني‌شدن، روندي استک ه در آن روابط اجتماعي 
داراي ماهيت بدون مرز و فاصله مي‌شوند. بنابراين، 
تعامل هستند.«  در حال  در ي کجهان  انسان‌ها  همة 

)نهاونديان، 18-‌19 :1383(.

تلقي‌‌هاي عمده از جهاني‌شدن
 بين‌المللي شدن

جهاني‌شدن  اصطلاح  رايج‌ترينک اربرد  در  »احتمالاً 
در زبان روزمره، آن را معادل بين‌المللي شدن تصور 
کرده‌اند. جهاني‌شدن از اين ديدگاه، حاکي از افزايش 
مردمک شورهاي  ميان  متقابل  وابستگي  و  تعامل 
گوناگون دنياست« )يان شولت،471: 1382(ک شورها 
در عرص ۀبين‌الملل بر اساس منافع خود روابطشان را 
با  قبلاً  اين‌گونه  ارتباط  بروز و ظهور  تنظيم مي‌کنند. 
اصطلاح »روابط بين‌الملل« شناخته مي‌شد، اما ماهيت 
شده  جديد  اصطلاحي  خلق  باعث  ارتباطات  جديد 
سهم  بين‌المللي  تجارت  به  مربوط  روندهاي  است. 
کشورهاي در حال توسعه را در صادرات جهان نشان 
مي‌دهد، به عبارتي ميزان واقعي وابستگي متقابل. اين 
سهم در سال 1900 ميلادي معادل 16 درصد و طي 

ترتيب  به   1950 و   1938  ،1928  ،1913 سال‌هاي 
دوم  نيم ۀ از  است.  بوده  درصد   31 و   25  ،23  ،19
قرن بيستم با شروع بهک ار نهادهاي وابسته به »برتون 
وودز« اين سهم رو بهک اهش گذاشت، در 1955 به 
)فرشاد  بود  معادل 21 درصد  25 درصد و در1960 
سهم  اين  روندک اهشي   .)1384:  114-‌115 مؤمني، 
پيام‌هاي خوبي برايک شورهاي در حال توسعه ندارد. 
بررسي نسبت صادرات به توليد ناخالص ملي نشان 
مي‌دهد برايک شورهاي صنعتي از حدود 14 درصد 
و  رسيده  در 1970  درصد  از 22  بيش  به  در 1960 
صادرات  روند  حفظک رده،  را  خود  رشد  همچنان 
نيز  جهاني  در سطح   1922 تا   1820 فاصلة  در  کالا 
مي‌توان  بنابراين  داشته،  صعودي  تقريباً  روندي 
افزايش  جهاني  سطح  در  متقابل  وابستگي  پذيرفت 
نابرابري‌ها و حاشيه‌ای  انواع  افزايش  اما  است.  يافته 
شدنک شورهاي در حال توسعه حکايت از اين دارد 
گروه اندکي از منافع تجارت سود بردند و پايين‌ترين 
مي‌توان  است.  بوده  فقيرترين‌ها  براي  برخورداري‌ها 
نتايج  و  پيامدها  از  درست  تلقي  براي  گرفت  نتيجه 
بايد از جريان عوامل توليد، جريان  وابستگي متقابل 
سرمايه، وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي و نيرويک ار نيز 

استفادهک رد )همان، 116-‌120(.

گيدن�ز  آنتون�ي  نظ�ر  ب�ه 
جهاني‌شدن يعني عميق‌شدن 
رواب�ط اجتماع�ي در س�طح 
وسيع به طوري که فاصله‌ها 
نامحس�وس ش�وند و بت�وان 
علت وقوع ي�ک حادثه در يک 
مح�ل را در منطق�ه‌اي کامالً 

مجزا و دور جستجو کرد.
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آزادسازي
از اين ديدگاه جهاني‌شدن فاقد موانعک نترلک ننده براي 
انتقال منابع ميانک شورهاست. بر اساس آموزه‌هاي سنتي 
اقتصادي، آزادي اقتصاد به ويژه در عرص ۀتجارت از 
سودمندي ذاتي برخوردار است. نظريه پردازان اقتصاد 
سنتي با در نظر نگرفتن تفاوت سطوح خرد وک لان 
بر اين باور بودند ملاحظات مربوط به منافع شخصي 
اين  مي‌یابد.  انطباقک امل  عمومي  صلاح  و  خير  به 
چشم‌انداز آنچنان رؤيايي استک ه اقتصاددان پرآوازة 
اقتصاد بازار پل ساموئلسون مي‌گويد: اگر مي‌توانستيم 
براي نظريه‌هاي اقتصادي مسابقة زيبايي برقرارک نيم، 
بدون ش کنظرية برتري نسبي از لحاظ ظرافت منطقي 

در رتب ۀاول قرار مي‌گرفت.
مطالع ۀبان کجهاني در سال 2004 نشان مي‌دهد 
برابر  در  صنعتي  حمايتيک شورهاي  سياست‌هاي 
ميزان  نظر  از  توسعه،  درحال‌  صادراتک شورهاي 
استک ه  مقداري‌  از  بيشتر  برابر   7 تا   4 تعرفه‌ها 
کشورهاي صنعتي در تجارت بينک شورهاي صنعتي 
ديگر اعمال مي‌کنند. همچنين ميزان تعرفه‌هاي مزبور 
2 تا 3 برابر بيشتر از تعرفه‌ای استک هک شورهاي در 
حال توسعه نسبت به محصولات صنعتيک شورهاي 
پيشرفته اعمال مي‌کنند. مي‌توان ديد علاوه بر اين‌که 
آزادسازي هم منافع و هم هزينه دارد و بايد به دقت 
اقداماتي  پيشرفته  بررسي شود،ک شورهاي  ظرافت  و 
انجام مي‌دهندک ه در عمل با شعارهاي آنها برايک م ک

بهک شورهاي در حال توسعه نيز مغاير است.

قلمرو زدايي
تأثيرات  و  جهاني‌شدن  روند  در  پرشتاب  تغييرات 
به  منجر  زندگي  عرصه‌هاي  تمام  در  آن  گستردة 
شکل‌گیری دیدگاه‌هایی دربارة فشردگي زمان ‌ـ مکان 
انقباض مکان، در  و  باک وتاه شدن زمان  است.  شده 
و  می‌کند  تغيير  سرعت  به  جهان  شديد،  انفجار  ي ک
اين  ديگر  روي  مي‌یابد.  افزايش  آن  ناپایداری‌هاي 
فشردگي، روند حاکميت زدايي از دولت‌هاي ملي است 
افزايش  در شرايط  مبادله  هزينه‌هاي  برايک اهش  که 
نهادهاي  به  ملي  دولت  قدرت  متقابل،  وابستگي‌هاي 
بين المللي واگذار مي‌شوند. آزادسازي بازار سرمايه، 
نظارت دولت بر نرخ‌هاي بهره و ارز راک اهش مي‌دهد؛ 
و  آزادسازي‌ها  با  حمايتي  قوانين  و  ماليات‌ها  وضع 
قدرت  افزايش  و  فرامليتي  شرکت‌هاي  گسترش 
چالش‌هايي  سياسي،  اقتصاد  در  بين‌المللي  نهادهاي 
برايک شورهاي در حال توسعه در پيشگيريک اهش 
قدرت حاکميت ملي آنها به همراه دارد. در شرايطي 
که روندهاي جهاني‌شدن، مسئوليت‌هاي بيشتري را به 

طور همزمان براي دولت‌هاي چنينک شورهايي ايجاد 
)مؤمني،  است  مهم  مسئله‌اي  پارادوکس  اين  کرده،  

.)1384: 127-‌131

غربي‌شدن
در نگاه ايدئولوژي کبه جهاني‌شدن، برداشت غربي‌سازي 
و  غرب  سلط ۀ همزاد  را  آن  و  مي‌گیرد  قرار  مدنظر 
به  جهاني‌شدن  مي‌دانند.  امپرياليسم  تداوم  مثاب ۀ به 
اقتصادي سياسي،  ليبرال‌هاي  با طرز فکر  اين مفهوم 
نئوليبرال‌ها، طرفداران سياست پولي و مخالفان دولت 
رفاه همسازي دارد. از نگاه آنان جهاني‌شدن، مشوق 
زندگي  بهبود سطح  اقتصادي،  رشد  افزايشک ارايي، 
عمومي و آزادسازي افراد از قيد برنامه‌ريزي وک نترل 
تأثيرات  باب  در  فوکوياما  ادعاهاي  است.  دولتي 
طبيعي و سودمند جهاني‌شدن، نشانگر مواضع اعضاي 
بر  مبتني  اقتصادي  نوسازي  »ظهور  است:  گروه  اين 
در  نيرومندي  انگيزة  تکنولوژيکي،  پيشرفت‌هاي 
پايه‌اي  الزامات  تا  مي‌کند  ايجاد  پيشرفته  کشورهاي 
بپذيرند،  را  جهاني  سرمايه‌داري  اقتصادي  فرهنگ 
مشوق رقابت اقتصادي همه جانبه شوند و اجازه دهند 
بازار تعيينک ند« )بونولي و  که قيمت‌ها را سازوکار 

ديگران، 95 :1380(.
استک ه  آن  حاصل  نگرش  اين  مي‌گويد:  سن 
همه چيز را از رنسانس و انقلاب صنعتي مي‌دانند اما 
جهاني‌شدن در واقع در طي هزاران سال، از طريق سفر، 
انتشار  و  فرهنگي  نفوذ  گسترش  مهاجرت،  تجارت، 
است.  ک کرده  جهانک م پيشرفت  به  در ک و  دانش 
اين روابط دروني جهاني، اغلب در تعاليک شورهاي 
مختلف در جهان بسيار مؤثر بوده، و خاستگاه عاملان 
است  غرب  از  دور  گاهيک املاً  جهاني‌شدن  تعالي 
)آمارتیا سن، 152 :1388(. او هويت جهاني‌شدن را 
نمي‌داند. در  با سلط ۀغرب  يا مرتبط  غربي و  صرفاً 
مقابل چپ‌ها و بسياري از منتقدان ديگر، جهاني‌شدن 
را تلاش ديگر سرمايه براي نجات خودش مي‌دانند. 
گروه‌هاي  برخي  مارکسيست‌ها،  و  سوسياليست‌ها 
سياسي  و  فرهنگي  اصول‌گرايان  ملي‌گرا،  و  مذهبي 
هستند.  گروه  اين  جزو  زيست  محيط  طرفداران  و 
و  فرهنگي  استحال ۀ زمين ۀ در  مخالفت‌ها  محوريت 
غربي‌شدن در مقابل جهاني‌سازي، گسترش آن را به 
مي‌كنند  نقد  ليبراليسم  همانند  ايدئولوژي  ي ک عنوان 
دييردورف‌،  2000؛  راندل  به  كنيد  نگاه  مثال  )براي 

.)2002
علي‏رغم مسائل اجتناب‏ناپذيري كه در خصوص 
جهاني‌شدن وجود دارد، از آنجا كه آن اساساً كارآمدي 
اين‏رو،  از  و  مي‏برد  بالا  را  جوامع  قابليت  و  فزاينده 
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اوقات  بيشتر  در  را  توده‏ها  اكثريت  بهره‏مندي  توان 
دارد، فرايندي مترقيانه و مثبت است. به‌همين خاطر 
بي‌اعتنايي به آن چندان براي جوامع خوشايند نخواهد 
بود. اين موضوع خواه ناخواه در فرايند مدرنيته تجربه 
قدرت  و  ثروت  توليد  به  مدرنيته  كه  آنجا  از  شد. 
آن  مقابل  در  كه  جوامعي  لذا  داشت،  تأكيد  فزاينده 
ايستادگيک ردند و لجاجت به خرج دادند يا در ايجاد 
و  قدرت  و  ثروت  كاهش  با  شدند  ناكام  فرايند  آن 
عقب ماندگي از قافلة پيشرفت مواجه شدند )رايت، 

  .)2000
و  جهاني‌شدن  به  مربوط  مباحث  در  آنجاک ه  از 
پيامدهاي آن در حوزه‏هاي مختلف از جمله آموزش 
ايدئولوژيك  و  مالي  مؤلفه‏هاي  با  ارتباطش ‏ دليل  به 
)نئوليبراليسم( موضوع اقتصاد مطرح مي‌شوند، قبل از 
پرداختن به رابطة جهاني‌شدن و آموزش ابتدا اجمالاً 

جهاني‌شدن و اقتصاد را مرور مي‏كنيم.

جهاني‌شدن و اقتصاد
بسياري  از  آن  روند  و  جهاني‌شدن  معتقدند  برخي 
و  دولت  اجتماعي  سياست‌هاي  مخل  جهات، 
سامانه‌هاي رفاهي آنها نيست و حتي اگر دولت‌ها به 
شکلي آگاهانه و سنجيده عملک نند، مي‌توانند باعث 
بهبود رفاه و معيشت مردمک شورهاي مختلف ‌ـ چه 
پيشرفته و چه در حال رشد ‌ـ شوند. بهاگواتی مدافع 
سرسخت جهاني‌شدن معتقد است جهاني‌شدن بخشي 
اجتماعي  مسائل  علت  يا  سبب  نه  است  حل  راه  از 
جهاني‌شدن  دارد.  انساني  چهرة  خود  رو  اين  از  و 
غالباً بهک اهش فقر، برابري زنان و مردان و برقراري 
نظام دموکراتي کمنجر مي‌شود. تعامل بيشترک شورها 
تأمين‌کنندة فرصت‌ها به سبب ايجاد امکانات افزايش 
رفاه از طريق تجارت و سرمايه‌گذاري جهاني است. 
نگرش‌هاي  جهاني‌شدن  مخالفان  است  معتقد  وی 
ايدئولوژيکي ضدسرمايه‌داري، ضد امپرياليسم و ضد 
)بوسودرستن،  دارند  انحصارها  و  بزرگ  شرکت‌هاي 
1384(. اين گروه به مزاياي باز بودن اقتصادها و رشد 
از طريق افزايش بازرگاني و داد و ستد اعتقاد دارند، 
از اين رو همةک شورها را دعوت مي‌کنند تا از تجارت 
و سرمايه‌گذاري بين‌المللي به مثابة فرصت براي رشد 
را  نوليبرالي  منطق  انديشه  اين  گيرند.  بهره  توسعه  و 
افزايش  اجتناب‌ناپذير  پيامد  را  نابرابري  و  می‌پذیرد 
2008؛  آدامز،  :1382؛   175 )شولت،  مي‌داند  کارايي 

ميلز، 2009(.
دیدگاه‌هایی  از  بيشتري  فاصل ۀ با  سن  آمارتيا 
آن  شکلک لاسي ک در  را  آزاد  بازار  ايدئولوژي  که 
هر  است  معتقد  نيز  او  اما  دارد،  قرار  پذيرفته‌اند، 

بعد  با جهاني‌شدن  برخي مخالفان جهاني‌شدن،  چند 
اقتصادي آن مخالف‌اند، نه جهاني‌شدن ايده‌ها، از قضا 
جهاني‌شدن  زمين ۀ در  مثبت  دستاوردهاي  از  بسياري 
مادي  اقتصاد جهاني، رفاه  قابل رؤيت است.  اقتصاد 
بيشتري براي بخش‌هاي عمده‌اي از جهان به ارمغان 
ميان  گستردة  اقتصادي  متقابل  روابط  است.  آورده 
کشورها، انگيزه‌هاي اقتصادي براي توسعه و استفاده 
از روش‌هاي جديد توليد، براي غلبه بر فقر و فلاکت 
بسيار مؤثر بوده‌اند. نمي‌توان پذيرفت با محرومک ردن 
و  مبادله  و  تجارت  فرصت  فناوري،  مزاياي  از  فقرا 
شايستگي‌هاي اقتصادي و اجتماعي زندگي در جوامع 
باز، بتوان پيشرفت شرايط زندگي را درجهان سرعت 

بخشيد.
او مسئل ۀاصلي را تدبير براي مشارکت منصفانه‌تر 
بيشتر  توجه  مي‌داند.  جهاني‌شدن  سرشار  منافع  در 
جهاني  گستردة  فقر  و  نابرابري  بهبودپذيري  به  بايد 
مربوط شود، تا بي‌ثمر بودن ادعاي اقدام بدون روابط 

اقتصادي جهاني )سن، 1388(.
بيان مي‌کنندک ه بيشتر  دستة ديگري از دیدگاه‌ها 
شواهد حاکي از ارتباط ميان جهاني‌شدن )به ويژه در 
دوران تسلط ايدئولوژي نوليبرالي( و زوال و تغييرات 
ملت،  دولت ‌ـ  مانند  مدرنيته  عصر  نهادهاي  وسيع 
دولت رفاه، ارتباطات، آموزش و غيره است )شولت 
استوارت،  2003؛  پالفريمن  و  تاپر  :1382؛   174
روندهاي  بيستم،  قرن  پاياني  دهه‌هاي  در   .)1995
تعهدات  رشد  باب  در  دوم  جهاني  جنگ  از  بعد 
آموزش،  چون  مختلفي  موضوعات  در  دولتي  بخش 
معکوس  رفاهي،  نظام‌هاي  ساير  و  مسکن  بهداشت، 
بهداشت  اجتماعي )آموزش،  افزايش هزينه‌هاي  شد. 
و غيره( و پيش‌بيني ارائة اين روند با افزايش جمعيت 
سالمند، افزايش انتظارات و حوزه‌هاي نوپديد رفاهي 
و بازگشت ايدئولوژي کبه سمت انديشه‌هاي ليبرالي 
این  صاحبان  بود.  چرخش  اين  عوامل  از  اقتصاد 
نظر معتقدند در حالي‌کهک اهش اين هزينه‌ها و قطع 
جهاني  رقابت  لازمة  عنوان  به  اجتماعي  تسهيلات 
توجيه شد اما ادامة اين روندها باعث افزايش قدرت 
شرکت‌هاي چند مليتي و نهادهاي بين المللي، قدرت 
مانور سياسي و اقتصادي را از دولت‌هاي ملي گرفته 
عده،  اين  در دست  انحصاري  قدرت  ايجاد  و  است 
امکان بازگشت به سياست‌هاي باز توزيعي و حمايتي 
رفاه حذف خواهند  دولت‌هاي  و  مي‌کند  ناممکن  را 

شد.
را  جهاني‌شدن  مي‌گويدک سانيک ه  ميشرا 
با  معتقدند  مي‌دانند  رفاه  مدرن  دولت  نابودکنندة 
جهاني‌شدن اقتصادها، اولين خط دفاعي در مقابل فقر 
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ايجاد  رفاهک ينزي  دولت‌هاي  توسط  وابستگيک ه  و 
شده يعني رشد اقتصادي متعادل، اشتغالک امل، مزد و 
شرايطک ار مناسب به مقدار قابل ملاحظه‌اي تضعيف 
خواهد شد و اقتصاد، اجتماعي زدايي شده و مجدداً 
نيرويک ار بهک الا تبديل مي‌شود، بيکاري مزمن، نبود 
امنيت شغلي، رشد مشاغل غير‌استاندارد با امنيتک متر 
و مزدهاي پايين و حداقل مزايا و رشد نابرابري مزد، 

پديدهاي عادي مي‌شوند.
و  اقتصاد  حوز ۀ در  مباحث  از  مهمي  بخش 
ادار ۀ متمركزند.  منتج  نابرابري‌هاي  بر  جهاني‌شدن 
امور اقتصادي جهان در سطوح بين‌المللي مثلاً حوز ۀ
پول،  بين‌المللي  صندوق  توسط  ماليک ه  بازارهاي 
و  تجارت  جهاني  سازمان  توسط  تجارتک ه  حوزة 
هشت  گروه  توسط  اقتصاديک ه  سياست‌هاي  حوز ۀ
محوري‌ترين  به  قبولي  قابل  حد  در  مي‌شوند،  اداره 
بين  زياد  تفاوت  جهانی عنی  سياسي  اقتصاد  مسئل ۀ
ثروت و درآمدک شورها توجه ندارد. اولين توجهات 
برنامه‌هاي  در  ـ1950   ‌60 دهه‌هاي  در  زمينه  اين  در 
کم کاقتصادي عموماً محدود به شرايط خاصي مثل 

قحطي بود )مالکوم واترز، 160 :1379(.
انساني سال 1999 نشان داده  در گزارش توسع ۀ
شده است در حالي‌که شکاف درآمدي بين 20 درصد 
آنها در  فقيرترين مردمک شورهاي جهان و غني‌ترين 

آغازين  سال‌هاي  تا  نوزدهم  قرن  آغازين  سال‌هاي 
از   ،1820 سال  در   1 به   3 از  ترتيب  به  بیستم  قرن 
 1913 سال  در   1 به   11 از   ،1870 سال  در   1 به   7
)سال ماقبل جنگ جهاني اول( رسيده، اين نسبت‌ها 
 1 به   60  ،1990 سال  در   ،1 به   30  ،1960 سال  در 
در  واقع  در  است.  بوده   1 به   74  ،1997 سال  در  و 
تجربيات تاريخ بشري روندهاي آزادسازي به عنوان 
فزاينده  نابرابري‌هاي  با  جهاني‌شدن  اصلي  نمودهاي 
در سطوح ملي و بين‌المللي مواجه بوده است )فرشاد 
مؤمني، 1384(. برخي صاحب‏نظران از جمله آمارتيا 
اتخاذ  مسئله  اين  به  نگاه  در  جديدي  رويکرد  سن 
کرده‌اند كه جهاني‌شدن الزاماً به فقر منتهي نمي‌شوند 
از  بسياري  چراک ه  نيست  درستي  استدلال  اين  و 
ناتوان هستند  به روند جهاني‌شدن  براي ورود  مردم 
تدبيري  نابرابری‌ها  برای  بايد  كه  اينجاست  در  و 
اتخاذ شود. از اين‏رو، راه‌حل را بايد در سياست‌هاي 
تغيير  و همچنين  امثالهم  و  پايه  آموزش  مثل  داخلي 
بدهکاري‌هاي  مانند  بين‌المللي،  سياست‌هاي  در 
منصفانه‌تر درک الاهاي  برخوردهاي  فقير،  کشورهاي 
و  سوم  جهان  توليدات  و  منسوجات  کشاورزي، 
مسئلة  كرد.  توسعه جستجو  براي  و همکاري  کم ک
دومي كه در اين خصوص مطرح مي‌شود اين است 
خود استدلال منتفع شدن فقرا در فرايند جهاني‌شدن 
مانند  ديگري  مسائل  بايد  نمي‌کند،  حل  را  مسئله‌اي 
انطباق  و  آموزشي  نظام‌هاي  تغيير  توده‏ها،  توانمندي 
تجديد  و  منافع  عادلان ۀ توزيع  جديد،  شرايط  با  آن 

مناسبات بين‌المللي و داخلي و غيره حل شوند. 

جهاني‌شدن و آموزش
داگلاس نورث )1982( در نقش و اهميت ترتيبات 
نهادي بيان مي‏كند كه در عصر انفجار اطلاعات اگر 
ظرفيت‌هاي انساني و نهادي متناسب اجتماعي تدار ک
امكان‏پذير  خودي  به  خود  تحول  هيچ  نشود،  ديده 
عهدة  بر  زيادي  حد  تا  وظيفه  اين  بود.  نخواهد 
انطباق  با  تا  بود  مربوطه خواهد  نهادهاي  و  آموزش 
در  را  فعالانه  مشاركت  امكان  شرايط جديد  با  خود 
فرايند جهاني‌شدن فراهم نمايد. ارتباط جهانی شدن با 
آموزش آهسته، پنهان و ناپیدا و در حوز ۀفرایندهای 
در  و  مي‌شود  آغاز  از منزل  وی ادگیری  آموزش 
قلمروهاي فراتر ادامه و گسترش مي‏يابد، ولي الزامات 
وجود  به  آموزش  حوز ۀ در  را  بلاواسطه  و  خاص 
بازار  در خصوص  نه ضرورتاً  الزامات  اين  می‌آورد. 
يافتن شغل  معنای  به  نوين  آموزش‌هاي  براي  تقاضا 
بلكه به منظور تغییر جغرافیای دانش، مهارت و بینشی 
خواهد بودک ه به‌طور مستمر تحت تأثیر فناوری‌های 

زمين�ة  در  مخالفت‌ه�ا 
و  فرهنگ�ي  اس�تحالة 
مقاب�ل  در  غربي‌ش�دن 
جهاني‌س�ازي، گسترش 
ي�ک  عن�وان  ب�ه  را  آن 
همانن�د  ايدئول�وژي 

ليبراليسم نقد مي‌کنند.
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تغییر  اجتماعی  تحولات  و  ارتباطات  و  اطلاعات 
آموزش در گسترش  نقش  به ‌همين خاطر   مي‌كنند. 
توسعه  توانمندي،  حوز ۀ سه  در  جهانی  ظرفیت‌های 
مهارتی  قلمروهاي بینشی،  در  عبارتي  به  يا  فهم   و 
با  انطباق  عنوان  به  مربوطه  اصلاحات  و  معرفتي  و 
شرايط نوين اهميت پيدا مي‏كند. در واقع اين انطباق 
به  و  مي‏گيرد  صورت  جهاني‌شدن  شرايط  تحت  که 
نوعي مي‏توان از آن به عنوان تأثيرپذيري آموزش از 
جهاني‌شدن نام برد، در محورهاي عمد ۀزير صورت 

مي‏گيرد. 

تمرکززدايي
عصر  اصول  از  تراكم  و  بيشينه‏سازي  و  تمركز  اگر 
به  دوم،  موج  پنهان  قواعد  از  تافلر  قول  به  مدرنيته، 
از  واحدها  و  قلمروها  تمام  در  كه  مي‏آمدند  حساب 
جمله در ادارة كشور، تقسيمات و تصميمات كشوري، 
اقتصاد،  سازماندهي،  برنامه‏ريزي،  سياست‌گذاري، 
مديريت، بوروكراسي حاكم بودند و از دولت بزرگ 
ارائة  و  برنامه‏ريزي‌ها  تا  مي‏شدند  شروع  متمركز  و 
خدمات در زمينه‏هاي بهداشتي، آموزشي و غيره ادامه 
تا حد زيادي جاي  پيدا مي‏كردند، در شرايط جديد 
به  توجه  انعطاف‏پذيري،  و  تمركز  فقدان  به  را  خود 
واحدهاي خرد با توجه به اصل كارامدي  داده‏اند. اين 
روند از چند ده ۀگذشته، درک شورهاي پيشرفته در 
قالب ايدئولوژي نئوليبراليستي آغاز شده و به تدريج 
يافته  از كشورهاي درحال‌توسعه، گسترش  به برخي 
مذكور  روندهاي  اخير  كشورهاي  در  حداقل  است. 
به صورت گزينشي در حوزه‏هاي خاص مي‏توان  را 
مشاهده نمود. در واقع در ساية روندهاي فوق مي‌توان 
تفويض اختيارات بيشتري به واحدهاي كوچك‌تر و 
در سازمان‌ها بهک ارکنان رده‏هاي پايين‏تر را ملاحظه 
نمود. اين موضوع از يك‏سو رشد هويت شخصي و 
گسترش تعلق گروهي واحدها )براي مثالک ارکنان( 
از سوي  به كل )سازمان‌ها( تقويت كرده است و  را 
ديگر انديشة ديرين نئوکلاسي کرا در توسع ۀروابط 
انساني، تحقق عيني بخشيده است كه در واحدها )در 
اعضا  بيشتر  نزديکي  علت  به  سازمان‌هايک وچک( 
)کارکنان(، اثر‌بخشي وک ارايي بيشتر خواهد بود. در 
ساية اين تحولات مديريتي و سازماني و جهت‏گيري 
نظام آموزش و پرورش به سمت تصميمات منطقه‌اي 
محلي و مدرسه‌اي، تعداد مدارس بزرگک اهش يافت. 
در همين خصوص، طرح مديريت مدرسه‌اي مطرح 
نيست،  ناحيه‌اي  سازمان  مخالف  امر  اين  البته  شد. 
بلكه دادن اختيارات با هدف كارآيي بالاتر است چرا 
و  مدارس  هدايت  براي  مي‌تواند  ناحيه  همواره  که 

حفظک ند  را  خود  جايگاه  آنها  هماهنگک ردنک ار 
)مارگينسون، 27-30 :1999(.

 
فناوري

ماهواره  همچونک امپيوتر،  فناوري‌هايي  بهک ارگيري 
اينترنت  همانند  ديگري  اطلاع‌رساني  سيستم‌هاي  و 
يكسويه  آموزش  تغيير  امكان  پرورش  و  آموزش  در 
سيستم‌هاي  و  رايانه  از  بهره‌گیري  كرد.  فراهم  را 
اطلاع‏رساني جديد اين امكان را به وجود آوردند كه 
به جاي تلاش در عرض ۀيكسوي ۀمحتوا و  مدرسان 
مي‌پردازند  شاگردان  با  تعامل  به  بيشتر  درسي،  مواد 
که نتيج ۀآن، بهبود يادگيري دانش‏آموزان خواهد بود. 
اين فرايند راه را براي برطرف شدن ديدگاه‌هاي برخي 
صاحب‌نظران منتقد به نظام تربيتي مدرن هموار كرد 
)براي مثال فرير، 1972(. فناوري‌هاي جديد بسياري 
از كاركردهاي پيشين را دگرگون كرد، علاوه بر مقول ۀ
تعامل در فراگيري، زمين ۀبسط و توسع ۀفزايند ۀدانش 
و علوم را فراهم ساخت كه به قول تافلر نه تنها كمي 
نيستند بلكه خصلت كيفي دارند. بدين معني كه اگر 
رسانه‏هاي قديمي، اطلاعات و پيام‌هاي استانداردشده 
جديد  رسانه‏هاي  مي‏دادند،  انتقال  مخاطبان  به  را 
فرایندی  كه  كردند  ايجاد  را  امكان  اين  ارتباطي 

گس�ترش  در  آم�وزش  نق�ش 
س�ه  در  جهان�ی  ظرفيت‌ه�ای 
و  توس�عه  توانمن�دي،  ح�وزة 
فه�م يا به عبارتي در قلمروهاي 
بينش�ی، مهارت�ی و معرفت�ي و 
اصلاح�ات مربوط�ه ب�ه عنوان 
انطباق با ش�رايط نوين اهميت 

پيدا مي‏كند.
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براي  و  كنند  انتخاب  بدهند،  ارائه  را  اطلاعات  از 
تخصصي‏تر كردن، آنها را اصلاح  و بازيافت نمايند 
و به نيازهاي بسيار فردي‏تر خود پاسخ دهند. بنابراين 
و  )جغتايي  است  موج سوم شروع يك عصر جديد 
همتي، 254 :1380(، كه در آن امكان ايجاد يك فضاي 
آموزشي با فراغت كافي ميسر است. به قول استونير 
)1982( »هر فرد يك اشراف‏زاده است، هر فرد يك 
توده‏اي،  و  گسترده  آموزشي  سيستم  است،  فيلسوف 
ساختن  براي  اطلاعات  و  آموزش  فراهم‌كنندة  فقط 
مي‌دهد...  ياد  را  زيستن  بلكه چگونه  نيست،  زندگي 
در جامع ۀاطلاعاتي... براي اولين بار در تاريخ، تعداد 
سبقت  مشكلات  تعداد  بر  مشكلات،  راه‏حل‌هاي 

خواهند گرفت« )نقل در همان، 256(.

رشد مهارت‌هاي چندبعدي
توان  افزايش  انسانی،  منابع  توسع ۀ به  جهانی‌شدن، 
خواهد  كمك  بعدی  چند  شهروندی  مهارت‌های  و 
كرد. سه مبحث اهميت پيدا مي‏كند: يكي موضوعات 
دارد؛  آموختن  ارزش  چيزي  چه  كه  اين  و  فراگيري 
دوم چگونگي فراگيري و مهارت استفاده از اطلاعات 
به  است.  جديد  فناورانة  ابزارهاي  واسط ۀ به  متنوع 
پيشرو  اصلي كشورهاي  امروزه دغدغ ۀ همين جهت 
مختلف  حوزه‏هاي  در  لازم  استانداردهاي  پيش‏بيني 
علمي است. سوم فراگيري مهارت شهروندي است و 
آشنايي با انواع حقوقیک ه امروز در ادبیات فرهنگی 
نيز آمده است و توجه به مقولات متعددي چون نگاه 
و  اقتصاد  فرهنگ،  حوزه‌های  تعامل  آینده، بحث  به 
بیولوژی جدید،  دانش  جامعه، زیر‌ساخت‌های علمی 
عدالت،  مسئل ۀ و  نابرابری‌ها  و  زندگی  بحث یکفیت 
را  فراگيري  از  بخشي  غيره  و  پایدار  توسعة  بحث 
يك‏سو  از  شهروندي،  مهارت‌هاي  مي‌دهد.  تشكيل 
توانایی افراد را در مواجهه با دنیای غیر‌مشخص و آیندة 
نامعین بالا مي‏برد و  از سوي ديگر با ترویج فرهنگ 
تاب‌آوری شهروندان متحمل تربيت مي‏كند كه با سعة ‏
صدر و نقادانه با مسائل مختلف از جمله هويت‌هاي 
مختلف از جمله هويت‌هاي بومي و غيربومي برخورد 
كنند. از اين منظر، مهارت‌های چند‌بعدی شهروندی به 
این معنی است كه شهروندان، به شکل شهروند جهاني 
با  مشارکت  چون  مؤلفه‏هايي  خود  شوندک ه  تربيت 
دیگران، ترویج تفکر سیستمات کیو انتقادی را مطرح 
مي‏سازد.ی عنی افراد قادر باشند آموزش سياست و غيره 
را نقدک نند. مهارت‌هاي چندبعدي آموزش را اثر‌بخش 
معیارهای  بازسازی  و  تغییر  مدیریت  به  كه  مي‏كند 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و به انباشت دانش و 
همان‌طور  مي‏كند.  كمك  انسان  مهارت‌های  و  بینش 

كه در بالا گفته شد اين موضوع خود به بهتر زيستن 
جامعة  استونير،  قول  به  شد.  خواهد  منتهي  انسان‌ها 
اطلاعاتي، حوزه‏هاي آرماني مثبتي ايجاد خواهد كرد، 
نياز به جنگ و توسعة منابع ناشي از ازدياد جمعيت را 
از بين خواهد برد و هم ۀاينها از طريق خلاقيت‌هاي 

فني ممکن خواهد شد )همان، 255(.

مهاجرت  و دوران مغزها1 
جابه‌جايي  جهاني‌شدن  فرايند  مهم  تأثيرات  از  يكي 
است.  متخصصان  نخبگان و  مهاجرت  كار و  نيروي 
ثروتمند  جوامع  به  فقير  جوامع  از  بیشتر  مهاجرت، 
كه 16  ثروتمند،  نتيجه، جوامع  در  مي‏گيرد.  صورت 
درصد كار نيروي كار جهان را دارا هستند، بيش از 
به خود اختصاص  بين‌المللي را  60 درصد مهاجران 
داده‌اند. بر اساس گزارش كمیسيون جهاني مهاجرت 
بين‌المللي در سال 2005، مهاجرت‌هاي بين‌المللي در 
رأس دستور كار سياست جهاني قرار دارد. دليل عمد ۀ
آنها اين است كه از يك سو بسياري از مهارت‌ها و 
ديگر،  از سوي  و  بين‌المللي شده‏‏اند  مرتبط  نيازهاي 
به  توسعه  حال  در  درک شورهاي  متخصصان  براي 
زمين ۀ در  پيشرفتک شورهاي توسعه‌یافته  واسط ۀ
فناوري اطلاعات از جمله اينترنت فرصت‌هاي شغلي 
از  بخش  هر  در  همچنين  است.  شده  ايجاد  بهتري 
كه  آمده  وجود  به  آگاهي  اين  پيش  از  بيش  جهان، 
مي‏توان در نقاط مختلف جهان در جستجوي اشتغال 
در  بيش  و  كم  آگاهي  اين  البته  بود.  بهتر  مزاياي  با 
گذشته هم بوده ولي در عصر جهاني‌شدن اين روند 
تسريع شده و امكان مهاجرت به مناطق متعدد افزايش 
يافته است )اسپرينگ، 2007 (. ماهيت مهاجرت مغزها 
غالباً  متخصصان  و  علما  براي جريان  گذشته  در  كه 
به كشورهاي  فقير  توسعه‏يافته و  از كشورهاي كمتر 
شكل  اكنون  مي‏گرفت،  صورت  ثروتمند  و  پيشرفته 
نيروي  به  كه  مي‏گيرد  خود  به  نيز  مغزها«   »دوران 
منحصر  توسعه  حال  در  ملل  متخصص  و  ماهر  كار 
نمي‌شود، بلكه متخصصان كشورهاي ثروتمند بين ملل 
ثروتمند جابه‌جا مي‌شوند يا بعد از مهاجرت به كشور 
ديگر به موطن خود باز مي‏گردند. به‌همين سبب بر 
اساس گزارش كميسيون مذكور با توجه به الگوي در 
حال تغيير مهاجرت‌هاي بين‌المللي، ديگر صحبت از 
فرار مغزها مفهومي منسوخ به شمار مي‏آيد مگر اين 
كه شرايط اضطراري بر منطقه يا كشوري )به دلايل 
سياسي و غيره( حاكم باشد. در عصر كنوني، نياز به 
ارتقاي »دوران مغزها« احساس مي‌شود كه پديده‏اي 
به‌طور  مهاجران  كه  اين  براي  نمي‌شود،  تلقي  منفي 
منظم به موطن خود باز مي‏گردند و مهارت‌ها و منابعي 
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را كه در كشور ديگر كسب كرده‏اند در اختيار جامعه 
خود قرار مي‏دهند. با اين حال در پديدة جديد دوران 
مغزها بايد به تفاوت اين پديده در بين كشورهاي در 
حال توسعه و توسعه‏يافته توجه داشت. گفته مي‌شود 
داراي  مهاجران  غالباً  توسعه  حال  در  كشورهاي  در 
توسعه  كشورهاي  مهاجران  همانند  عالي  تحصيلات 
يافته به كشور خود باز نمي‏گردند )آدامز، 2006(، از 
اين رو نمي‏توان به پيامدهاي مطلوب جهاني‌شدن در 
اين خصوص حداقل براي كشورهاي در حال توسعه 
با  رابطه  در  اصلي  دغدغة  عين‏حال،  در  بست.  دل 
تأثيرات جهاني‌شدن در دوران مغزها براي كشورهاي 
است  چندفرهنگي  جمعيت‌هاي  افزايش  توسعه‏يافته 
را  مذهبي  و  فرهنگي  تضادهاي  بروز  احتمال  كه 
افزايش مي‌دهد. در اين شرايط آيا مي‏توان متصور شد 

كه جوامع انسجام اجتماعي‏شان را حفظ كنند؟‏ 
به  بايد  مغزها  دوران  مانند  پديده‌ای  كنار  در 
خاص  كه  كرد  اشاره  پنهان«  مغزهاي  »فرار  پديد ۀ
عصر جهاني‌شدن است. بدين معناک ه بر اثر انقلاب 
مکان  و  زمان  ارتباطي،  و  اطلاعاتي  فناوري‌هاي  در 
بدون  مي‌توانند  متخصص  افراد  و  شده‌اند  فشرده 
از مرزهاي سياسي و جغرافياييک شور خود  اينک ه 
خارج شوند، تنها با استفاده از شب ۀکجهاني اينترنت 
توليدات  و  در‌آيند  خارجي  شرکت‌هاي  استخدام  به 
علمي و فکري خويش را در اختيار آنها قرار دهند، 
در  ظاهر  در  متخصص  افراد  حاليک ه  در  بنابراين 
کشور خود زندگي مي‌کنند اما در واقع جزو مهاجران 
به شمار مي‌روند.  شايد اين تصور پيش آيد كه  اين 
بهک شور  ارز  ورود  باعث  متخصصان  اشتغال  شيوة 
مي‌شود اما با ارائه نکردن دستاوردهاي فکري خود در 
اختيار وطن موجب زيان‌هاي بيشتري مي‌گردند زيرا 
آنچه آنها موجب توليدش مي‌شوند،ک شورشان بايد به 
بهاي گزافي ازک شورهاي توسعه يافته خريداريک ند. 

تأثير بر اهداف آموزش و پرورش
جامعه‌اي  هر  در  پرورش  و  آموزش  هدفک لي 
ارزش‌هاي  و  اعتقاداتي  الگوي  افراد‏ براساس  تربيت 
اجتماعي، فرهنگي و سياسي است. بر همين اساس، 
انسان مطلوب خود تصوري دارد و  از  هر جامعه‌اي 
قائل  پرورش  و  آموزش  براي  معيني  غايت  و  معنا 
اساس  بر  را  خود  افراد  مي‌کوشد  رو  اين  از  است. 
اين تصور و معنا تربيتک ند. بنابر‌اين تعيين هدف‌ها 
سياسي،  فرهنگي،  ديني،  فلسفي،  ملاحظات  از  متأثر 
اقتصادي و اجتماعي است. پس با اين وصف با تغيير 
انسان  گوناگون  اعتقادات  و  فرهنگ‌ها  جهان‌بيني‌ها، 
بر اثر فرايندهاي مختلف از جمله جهاني‌شدن، تغيير 

مي‌شود.  محتمل  بسيار  پرورش  و  آموزش  اهداف 
به‌طوركلي، جهاني‌شدن جوامع را به اشکال گوناگون 
تحت تأثير قرار مي‌دهد كه مهم‌ترين آنها را مي‏توان 

در موارد زير بيان كرد: 
‌ـ نخست، به‌طوري‌كه در بالا اشاره شد،  يادگيري 
و آموختن از حالت خش کو انفعالي يکسويه خارج 
ميان  چندسويه  وک نش  خيال  به صورت  و  مي‌شود 
دانش آموزان و معلمان و مدرسان پي‌ريزي و استوار 
نقشي  يادگيري  فراگرد  در  يادگيرندگان  مي‏گردد. 
کوشاتر پيدا مي‏كنند و در تعيين و تعبية مواد درسي، 

نقش قابل توجهي ايفا مي‏كنند. 
ادراکي  مهارت‌هاي  به  خاصي  توجه  دوم،  ‌ـ 
پيچيده و چندگانه معطوف مي‌شود وک وشش مي‌شود 
جستجو  پرسشک ردن،  انتقادي،  تفكر  توانایي‌هاي 
سنجيدن  و  آوردن  پديد  و  مجرد  انديشيدن  کردن، 
با مشارکت و درگيري ذهني و  نوجوانان  کودکان و 

عملي آنان پرورش و ارتقا يابد. 
ساحتي  چند  موجودي  بسان  انسان  به  سوم،  ‌ـ 
توجه  ويک انون  هستي  هم ۀ و  مي‌شود  نگريسته 
مدرسان قرار مي‏گيرد و ابعاد عاطفي، عقلي، جسمي و 
اخلاقي در پيوندي سازگار با هم و در پاسخ به نيازهاي 

فردي و خواست‌هاي اجتماعي پرورش مي‌یابد. 
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‌ـ چهارم، دامن ۀارتباط آموزش و پرورش با مردم 
ابعاد گسترده‌ای به خود مي‏گيرد و فرايند مشارکت و 
پيام‌رساني ميان آموزشگاه با جامعه گسترده‌تر مي‌گردد 
وظيف ۀ نوجوانان  و  پرورشک ودکان  و  آموزش  و 

مشتر کميان آموزشگاه و خانواده به شمار مي‌آيد.
متنوع  آموزشيک وچک،  مراكز  ساختار  پنجم،  ‌ـ 
و انعطاف‏پذير مي‌شود و از توهم بيشينه‏سازيک استه 
عصر  در  كه  تحولاتي  م‏کگاون  قول  به  و  مي‌شود 
رخ  آموزش  جمله  از  مختلف  حوزه‏هاي  در  جديد 
مي‌دهد تحول از »يك حوزة كليت يافته« و آمرانه به 
حوزه‌ای مبتني بر احترام به »تفاوت‌ها«ست )جغتايي 
و همتي 266 :1380(. در اين تحول تمام كارگزاران 

درگير در فرايند آموزش اهميت پيدا مي‏كنند.

رواج نئوليبراليسم در آموزش: آزادسازي آموزشي
در  كه  نئوليبراليسم  آموزشي  سياست‌هاي  مهم  ابعاد 
عبارت  يافته‏اند  فزاينده  رواج  جهاني‌شدن  فرايند 
قانوني  محدويت‌هاي  رفع  تمركززدايي،  از:  بودند 
براي مشاركت بخش خصوصي و اعمال مديريت‌هاي 
خدمات  ارائة  و  كالج‌ها  مدارس،  مديريت  در  جديد 
و  دولتي  مدارس  بر  مالي  انضباط  اعمال  آموزشي، 
آموزش،  و  مدارس  تجاري‏سازي  آموزشي،  خدمات 

آموزشي  مركز  در  خدمات  واگذاري  شهريه‏ها،  اخذ 
به شركت‌هاي خصوصي، خصوصي‌سازي مدارس و 
از  اطمينان  براي  جديد  قانوني  چارچوب‌هاي  غيره. 
آموزشي  خدمات  در  آزاد  بازار  به  دسترسي  قابليت 

ايجاد شدند. 
هواداران ليبراليسم مدعي‏اند كه كلاً خصوصي‏بودن 
اين‌كه  براي  است،  بودن  عمومي(  )يا  دولتي  از  بهتر 
گونه‏اي  به  مي‏بخشد  بهبود  را  استانداردها  رقابت 
آزادسازي  سياست‌هاي  ساير  و  خصوصي‏سازي  كه 
تجارت(  آزادي  )از جمله  ملي  و  در سطوح جهاني 
ادعا  اين  نمونة  دادند.  ارتقا  را  وري  بهره  و  كارايي 
را مي‏توان در اظهارات بانك جهاني يافت كه بخش 
خصوصي در مقايس ۀبا بخش دولتي محاسن زير را 

در بر دارد: 
تقريباً  بهينه،  مديریت  و  داخلي  كارايي  الف‌( 
اتلاف منابع وجود ندارد، تصميم‏گيري‌ها مطلوب‌ترند 
مسائل  حل  در  انعطاف‏پذيري  و  مديريت  استمرار 
و  دانش  بالاي  استانداردهاي  است،  حاكم  بيشتر 
آموزش اهداف اصيل آموزشي را بهتر تأمين مي‏كند. 
تعيين  معلمان،  كارگيري  به  در  انعطاف‏پذيري  ب( 
سطوح  و  بازار  ارزش  اساس  بر  آنان  دستمزدهاي 
از  آموزشگاه  رضايت  نتيجه  در  و  بالاست  هزين ۀ
بهتر  دستمزدها  از  مدرسان  و  مدرسان  خدمات 
با  انطباق سريع  در  انطباق‏پذيري  تأمين مي‌شود. ج( 
نيازهاي بازار و در نتيجه تغيير دوره‏ها و مواد درسي 
)بانك جهاني  به سهولت صورت مي‏گيرد  امثالهم  و 
به  اغلب  خصوصي  آموزشي  نهادهاي   .)1991:  69
سودجويي و  بی‌توجهی به كيفيت متهم مي‌شوند ولي 
را  آنها  حاكم  و  سيستماتيك  نمودهاي  جهاني  بانك 
تأييد نمي‌کند. براي اين‌كه منطق حاكم در آزادسازي 
آموزشي به مفهوم اصیلش اين است كه بتوان محيطي 
را فراهم ساخت كه نه نهادهاي خصوصي معقول و 
مهم آموزشي را خفه كند و نه اجازه دهد كيفيت پايين 
آموزشي و ناپايدار و زودگذر در‌باز به فعاليت خود 

ادامه دهد.
هر چند گرايش‌های مشابه و شباهت‌هاي جهاني 
آموزشي  سياست‌هاي  آزادسازي  در  مي‏توان  را 
ملاحظه كرد، ولي تأثيرات جهاني‌شدن بر سياست‌هاي 
آموزشي از كشوري به كشوري ديگر متفاوت است. 
آموزشي  نهادهاي  خصوصي‏‌كردن  موارد  برخي  در 
محلي مطرح مي‌شوند. هدف در اين كشورها هموار 
بين‌المللي  شركت‌هاي  مشاركت  براي  زمينه  كردن 
كه  است  آموزش  بخش  در  سرمايه‏گذاري  براي 
فراهم  سرمايه  براي  را  سود‏آوري  مختلف  اشكال 
مي‏كند. در برخي كشورها علی‌رغم بي‏ميلي ظاهري به 

در تبيي�ن رابط�ة جهاني‌ش�دن با 
دو  پديده‏ه�ا  س�اير  و  آم�وزش 
پيش‏ف�رض وج�ود دارد. نخس�ت 
پ�روژه‏اي  ب�ر  ك�ه  پيش‏فرض�ي 
بودن جهاني‏شدن تأكيد مي‏كند كه 
داراي فاعلی اس�ت و آن فاعل جز 
مناف�ع خودش به هي�چ چيز ديگر 
توج�ه نمیک‌ن�د. دوم پيش‏فرضي 
كه جهاني‌شدن را به عنوان فرايند 
مي‏بين�د كه به فاع�ل خاصی نياز 

ندارد.
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خصوصي‏سازي آموزشي، گرايش باطني براي اين امر 
وجود دارد كه غالباً از طرقي چون ارائة استقلال در 
مديريت واحدهاي آموزشي )مدارس( يا همكاري در 
مديريت بخش‌هاي مختلف از جمله تأمين هزينه‏ها، 
و  آموزشي  كيفيت  بر  نظارت  و  آموزشي  امور  ادارة 
مردمي  يا  خصوصي  دولتي،  نهادهاي  توسط  امثالهم 
پاكستان  مانند  كشورها  برخي  در  مي‏گيرد.  صورت 
مدارس شبيه مؤسسات دولتي اداره مي‌شوند. استدلال 
اين است كه مؤسسات خصوصي شكاف موجود در 
ارائة خدمات آموزشي را خصوصاً در بخش رسمي پر 
مي‏كنند كه از آموزش پيش از مدرسه شروع می‌شود و 
تا تحصيلات عالي و تكميلي را در بر مي‏گيرد. به نظر 
آموزش  آزادسازي  و  جهاني‌شدن  فرايند  در  مي‏رسد 
ايدئولوژي  يكي  كرد.  توجه  سكه  روي  دو  به  بايد 
برتري آموزش‌هاي خصوصي به لحاظ كيفيت است 
اساس  بر  و  آزاد  بازار  شرايط  در  مي‌شود  گفته  كه 
اصل رقابت بهتر تأمين مي‌شود، و ديگري سودآوري 
قوي  محرك‌هاي  كه  است  آموزش  تجاري‏سازي  و 
و  سرمايه‏گذاري  در  را  خصوصي  بخش  مشاركت 
ادارة آموزش فراهم مي‏كند. موضوع اخير هم به لحاظ 
ايدئولوژيك و هم به لحاظ منفعت مالي دولت‌ها )به لحاظ 

كاستن در هزينه‏هاي اجتماعي‏اش( فراهم شده است. 

تخصصي شدن و تقسيم‏كار بين‌المللي دانش
برخي از علما )چارلتون، 872 :2006( از تقسيم كار 
نوين دانش در سطح بين‌الملل در شرايط نوين صحبت 
مي‏كنند. از اين منظر، جهاني‌شدن يك جنبه از پديد ۀ
وسيع‌تري از مدرنيزاسيون است بنابراين خواه ناخواه 
مختلف  قلمروهاي  در  را  خاصي  مشابه  پيامدهاي 
چارچوب  در  كه  مي‏كند  مطرح  آموزش  جمله  از 
قابل‌بحث‏اند.  استانداردسازي  و  تخصصي‏شدن 
بين‌المللي در عصر  همان‌گونه كه جنب ۀمهم تجارت 
مزيت‌هاي  اساس  بر  ملت‌ها  تخصصي‏شدن  مدرن، 
را  ملل  تعامل  مهارت‌ها  و  توليدات  منابع،  در  نسبي 
تعيين مي‏كرد، اين قاعده در عصر جديد قابل اعمال در 
نظام علمي و آموزشي )به ويژه آموزش عالي( خواهد 
توزيع همشكل  لزوماً  كه  است  معني  بدين  اين  بود. 
علم و دانش بين كشورها رخ نخواهد داد. براي مثال 
و  هاروارد  و  كمبريج  دانشگاه  يك  كشوري  هر  در 
امثالهم وجود خواهد داشت كه پرسنل علمي و غيره 
در  و  كرد  استخدام خواهد  از كشورهاي مختلف  را 
كشورها  همة  براي  را  دانشگاهي  پرسنل  حال  عين 
تربيت خواهد كرد. حتي لزوماً كشورهاي ثروتمند و 
پيشرفته آموزش‌هاي سطح بالا را در هر حوز ۀعلمي 
موفق‏ترند  كه  زمينه‏هايي  در  بلكه  داد،  نخواهند  ارائه 

متمركز خواهند شد و تخصص‌هاي مورد نياز دیگر 
را از كشورهاي ديگر تأمين خواهند كرد. مزيت‌هاي 
نسبي در عصر نوين در حوز ۀدانش اهميت ويژه‏اي 
پيدا خواهد كرد، به همين خاطر حتي اكنون ملاحظه 
مي‌شود كه ملل پيشرو در علم مانند فرانسه و آلمان 
حالي‌كه  در  ندارند،  بين‌المللي  نخبة  دانشگاه‌هاي 
كشورهاي كوچكي مانند سوئد و سوئيس داراي چنين 
دانشگاه‌هایي هستند. در اين فرايند ملل پيشرو در علم 
مانند ايالات متحده و انگلستان به تخصصي شدن تن 
آموزش‌هاي پيشرفته  خواهند داد، براي مثال احتمالاً 
و  هند  چون  ديگري  كشورهاي  به  را  رياضيات  در 
چين واگذار خواهند كرد و نيازهاي خود را در اين 
زمينه از آنها تأمين خواهند كرد )همان(. همان‌گونه كه 
به تحول مستمر  با توجه  چارلتون )2006( مي‏گويد 
در نظام‌هاي آموزشي و تقسيم كار جهاني در آموزش 
به وجود  زبان  در  بين‌المللي  استاندارد  يك  دانش  و 
به  انگليسي معطوف  به احتمال قوي  خواهد آمد كه 
علم خواهد بود ولي با انگليسي متعلق به ملت خاصي 
اين پديده در مورد  تفاوت خواهد داشت و احتمالاً 

انواع ديگر دانش قابل اعمال خواهد بود. 

نتيجه‏گيري
مجموعه‌اي از تعاملات جهاني در زير عنوان گستر ۀ

همراه با تغيير جهان‌بيني‌ها، 
اعتق�ادات  و  فرهنگ‌ه�ا 
اث�ر  ب�ر  انس�ان  گوناگ�ون 
فراينده�اي مختل�ف از جمله 
جهاني‌ش�دن، تغيي�ر اه�داف 
آم�وزش و پ�رورش بس�يار 

محتمل مي‏شود.
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جهاني‌شدن قرار گرفته استک ه از گسترش تأثيرات 
روابط  بسط  تا  مرزها  فراسوي  به  عملي  و  فرهنگي 
اقتصادي و بازرگاني را در سراسر جهان در بر مي‌گيرد. در 
همين راستا برخي محققان جهاني‌شدن را بعد وسيع‌تر 
نوسازي تلقي كرده‏اند كه جوامع را با رشد مترقيانه در 
پيچيدگي و چندگانگي ارتباطات مواجه مي‏سازد. اين 
چندگانگي نه تنها در اقتصاد، بلكه در ساير نظام‌هاي 
اجتماعي از قبيل سياست، علم، تكنولوژي و آموزش 
ساختارگرايي،  نگرش  به  توجه  با  مي‏كند.  پيدا  نمود 
مي‌توان گفتک ه آموزش و پرورش به عنوان جزئي 
از يک کل تحت تأثير جهاني‌شدن و فرآيند نوگرايي 
اخير قرار گرفته است. اين فرايند الزاماً سياست ملت 
‌ـ دولت را تغيير مي‌دهد و پتانسيل‌ها و محدويت‌هايي 
تأثيرات آن بر  ايجاد مي‏كند.  را در سياست آموزشي 
نظام‌هاي  چند  هر  است.  پيچيده  آموزشي  سياست 
است،  ملت ‌‌‌ـ سازي2  پروژة  مخلوق  مدرن  آموزشي 
اين فرايند، معرفي‌کنندة ليبراليسم نو برايک شورهاي 
كارامدي  و  كيفيت،  آزادسازي،  بر  كه  است  جهان 
تأكيد مي‏كند. اگر ملت ‌ـ دولت در يك رابطة متقابل 
با نظام‌ها و عملكردهاي جهاني بود، آموزش در عصر 
از  بيش  مراتب  به  تعاملات گسترده و شديد جهاني 
پيدا  اهميت  جهاني  و  ملي  جنبة  دو  هر  از  گذشته  
اساس  بر  ديروز  امروزه ساختارهاييک ه  است.  كرده 
از  مختلف  حوزه‏هاي  در  مدرن  دولت  تمرکزگرايي 
جمله آموزش و پرورش بنا يافته بود‌، جاي خود را به 
ساختار محلي و بومي‌شد ۀعصر پسامدرن داده است 
که سعي ميکند از طريق جهاني‌شدن، به ساختارهاي 
اين  جهانيک ند.  را  را  آنها  و  دهد  اهميت  کوچ ک
مکتب براي پيشرفت و ترقي جامع ۀمدني جهاني و 
يا جامع ۀشبکه‌اي، بهترين الگو را در مدرسه‌محوري، 
مشارکت از پايين، احترام به ذهنيت افراد و خلاقيت 
آنان ميداندک ه به دنبال ساختار‌شکني دولت تمرکزگرا 
و يکسان‌ساز است كه شرايط را براي احترام به توده‏ها 

بر اساس عنايت به تفاوت‌ها فراهم مي‏كند.
و  آموزش  با  جهاني‌شدن  رابط ۀ تبيين  در 
نخست  دارد.  وجود  پيش‏فرض  دو  پديده‏ها  ساير 
تأكيد  جهاني‌شدن  بودن  پروژه‏اي  بر  كه  پيش‏فرضي 
منافع  جز  فاعل  وآن  است  فاعلی  داراي  كه  مي‏كند 
دوم  نمی‌کند.  توجه  دیگر  چیز  هیچ  به  خودش 
پيش‏فرضي كه جهاني‌شدن را به عنوان فرايند مي‏بيند 
كه به فاعل خاصی نياز ندارد. روند طبیعی جهان اين 
گونه است و به این سمت پيش می‏رود و خواه نا‌خواه 
اجتناب‏ناپذيري  اين  است.  اجتناب‏ناپذير  روندي 
واقعيت‌هاي  و  نئوليبراليسم  ايدئولوژي  تأثير  تحت 
آزادسازي  كه  مفهوم  بدين  مي‏گيرد.  موجود صورت 

كارامدي و بهره‏وري را بالا مي‏برد و همسويي با اين 
روند مطلوب و سودمند است و ديگر اين‌كه شواهد 
اجتماعي  هزينه‏هاي  فزايندة  روند  زمينة  در  موجود 
)از جمله آموزشي( و نا‌توانی دولت‌ها در تأمين آنها  
با  سازنده  تعامل  خدمات،  و  كالاها  كيفيت  نزول  و 
اين  مي‏كند.  اجتناب‏ناپذير  را  جهاني‌شدن  فرايند 
مطلب در آموزش به بهترين وجه نمود پيدا مي‏كند. 
به عبارتي مي‏توان گفت كه ساختارهاي امروزي در 
همة جنبه‌هاي زندگي، متأثر از عصر فضاستک ه به 
تحت  را  پرورش  و  آموزش  اجزا،ک ل  ديگر  همراه 
جهان  ضرورت‌هاي  طرفي،  از  است.  قرارداده  تأثير 
خواه  و  پيشرفته   خواه  ازک شورها،  بسياري  کنوني 
نظام  پيوسته  استک ه  داشته  آن  بر  را  در‌حال‌توسعه 
بازبينيک نند  و  بررسي  را  خود  پرورش  و  آموزش 
ناكارامد را رها سازند و شيوه‌هاي جديد و  و راه‌هاي 
سازگار با ضرورت‌هاي جهانک نوني را به خدمت گيرند.
رابط ۀ به  فرايند  منظر  از  بيشتر  مقاله  اين  در 
تأثيرپذيري  و  نگریسته‌شد  آموزش  و  جهاني‌شدن 
چون  زمينه‏هايي  در  جهاني‌شدن  از  آموزش 
خدمت‌گيري  به  آموزشي،  نظام  در  تمركززدايي 
فناوري جديد، رشد مهارت‌هاي چندگانه، مهاجرت 
هدف  با  آزادسازي  تخصص‌ها،  و  مغزها  دوران  و 
دانش  بين‌المللي  جديد  تقسيم‏بندي  كارايي،  افزايش 
تجزيه و تحليل شد. با اين حال، اين مباحث دال بر 
انكار پيامدهاي نامطلوب جهاني‌شدن در آموزش مثل 
گسترش نابرابري‌ها در دسترسي به فناوري اطلاعاتي 
بين‌المللي و چه در  و آموزشي جديد چه در سطح 
اين  با  نيست.  امثالهم  و  سودمحوري  و  ملي  سطح 
را  جهاني‌شدن  مي‏توان  كه  است  اين  بر  باور  حال، 
بالقوه  به‌طور  و  علي‏رغم مسائل خاص خود، عموماً 
فرايندي مطلوب تلقي كرد كه به عنوان يك واقعيت و 
فرصت از تهديدهاي ناشي از برخورد منفعلانه با آن 

در امان بود و از مزيت‌هاي آن برخوردار شد.  

پی‌نوشت‌ها

* دانشيار دانشكدۀ علوم اجتماعي دانشگاه تهران

1. brain circulation.
2. nationـ‌building.
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